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  چکیده 
شـمرده  در فرهنگ مردم ایران زمین همواره آتش تقدس داشته و گرامی و عزیـز  

شده است. از زمان باستان تا قبل از اسلام و نیز تا زمـان کنـونی، ایـن عنصـر در     
میان کردها مورد احترام بوده است. جامعۀ اهل حـق (یارسـتان) نیـز از مردمـان     
کردزبانی هستند که در گذشته در مناطق بیشتري از ایران بوده اما امروزه بیشتر 

ب (از توابع استان کرمانشاه) و در شهرسـتان  آنها در غرب شهرستان اسلام آبادغر
کنند. قربـانی کـردن،   دالاهو و بخش گهواره و نیز در شهرستان صحنه زندگی می

سوري، جشن سده، اسفند سوزاندن و خاکستر آتـش از مـواردي اسـت     چهارشنبه
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٢. t.mohammadi١٣٦٢@yahoo.com 

ی 
ارس

ب ف
و اد

ان 
ی زب

هش
پژو

می 
ه عل

لنام
فص

- 
سی

 فار
ات

ادبی
ن و 

 زبا
روه

گ
  

دج 
سنن

حد 
ی وا

لام
 اس

آزاد
گاه 

دانش
–

ال 
س

هم
د

/ 
ماره

ش
35 /

تان
ابس

ت
139

7
 

 



٤٢ 1397تابستان/ دهم  / سال53شماره -اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد  -فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی

که بر جایگاه رفیع آتش در میان کردهـا دلالـت دارد. توجـه بـه زایـایی آتـش و       
گیري از خاکستر  کنار استفاده از اسفند به جهت تبرك و حتی بهرهتقدس آن در 

در جهت بیان عزا، از دیگر مـوارد اسـتفاده از آتـش در میـان جامعـه اهـل حـق        
تحلیلـی بـه    -کوشد با استفاده از روش توصـیفی  (یارستان) است. مقالۀ حاضر می

 ند.بررسی جایگاه آتش در میان مردمان مناطق مختلف کرمانشاه بپرداز
  آتش، جامعه کرد، جامعه یارستان ها :کلیدواژه

  
  مقدمه

 یابی واژة آتش  ریشه  
رسد؛ در میان مادهـا آثـاري   آتش و سابقۀ تقدس آن در ایران به قبل از ظهور زردشت می

زردشـت در پایـان   «به جاي مانـده اسـت کـه دلالـت بـر پرسـتش و تقـدس آتـش دارد         
اگر در زمان مادها به پرستاري آتـش اشـاره باشـد،    فرمانفرمایی مادها ظهور کرده است و 

در » قیز قاپان «شده است. گورهاي آتش پیش از ظهور زردشت نزد ایرانیان پرستاري می
در ســه » دکــان داوود«درة شــهرزور، کنــار دهکــده ســورداش نزدیــک ســلیمانیه وگــور  

دارد و در  ذهاب، نشان از پرستاري آتـش در زمـان مادهـا    کیلومتري جنوب خاوري سرپل
  ).  228-227: 1391(رجبی ،» اي از آیین نیایش آتش قرار داردهردو نگاره

هـاي آغـازین اسـت تـا     در طول اعصار و قرون، یعنی از زمـان هوشـنگ کـه از انسـان    
کیانیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و حتی بعد از اسلام، آتش همواره مطـرح بـوده   

ترین منبع زبان فارسـی گاتاهـاي   کهن«در باب ریشۀ آتش اي داشته است. و جایگاه ویژه
هـاي اوسـتا    هاي فارسی باستان، آتش در گاتاها و دیگر نسـک نبشته اند و در سنگزرتشت

). در فارسی باسـتان، در  orá)، آثر(átar)، اثر( átarبه چند صورت نوشته شده است: آتر(
، aciyadiaتـی یادیـه، یادیـه    ، آثر به صورت  ترکیبی آ]DB[هاي بیستون سنگ نوشته

، آتور doráبراي همین نام نهمین ماه سال، آذر آمده است. به این ترتیب آثی، آثري، آذر 
turáهمـان  » افتـاده اسـت  » ر«رفته  ، اتخش و اترش نیز آمده است. در واژة آترش، رفته)

 ـ    219: ردي بـه  ). همچنین نژاد کرُد از آري (آریـا) مرکـب اسـت از آر+ ي و آر در زبـان کُ
هاي آن عبارتند از (آیر) و (آور) و (آهـر) و (آهیـر) بـا    معناي آتش است، همچنین صورت

اند و در فرس قدیم آتـش را  یاي مجهول و(آتر) و (آگر) همه در زبان کرُدي به معنی آتش
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 -آذر بـاد  -نـوذر  -آذربـد  -هیربـد  -انـد. کلمـات هاربـد   آگـر) گفتـه   -آتر -آذر -هیر -(هار
اند و متضمن معنی آتش هستند. پـس آري بـا یـاي    مه از مادة آر مشتق شدهآذربادیان ه

  پرست و جمع آن آریان است.نسبت به معنی آتشی و آتش
  آتش و پیدایش آن نزد اقوام مختلف

در زمینۀ پیدایش آتش هر قوم و ملّتی، افسانۀ خاص خود را دارد و هر یک از آنهـا آتـش   
توان کـذب یـا   دانند و نمیایان یا آسمان و زمین و یا... میاي فرزند دو تا از خدرا به گونه

اسطوره، بیانگر حقیقت مطلق است زیرا تاریخ مطلقـی  «صدق هیچکدام را ثابت کرد، زیرا 
شـود و در  کند. اسطوره واقعی و مقدس است و به همین سبب، سرمشـق مـی  را بازگو می
  ).23: 1382(الیاده،» گرددپذیر مینتیجه تکرار

گـردد،  ها در باب آتش به اسطوره و ناخودآگاه جمعی آنها باز میبنابراین همۀ این داستان
ها باقی مانده است. مؤلف بندهشن، کشـف  هاي این اسطورة جاوید در ذهن ملتهنوز رگه

هـاي زادسـپرم و برخـی روایـات     دارد؛ حال آنکه در گزیـده آتش را به تهمورث نسبت می
). آتـش در دیـن   17: 1366دارد (زادسـپرم ، شـنگ منسـوب مـی   دیگر کشف آن را به هو

زردشتی، فرزند اهورامزدا یـا اورمـزد اسـت و بـه عنـوان یکـی از فرزنـدان اورمـزد  بـه او          
گـذاري آتـش   اند نه دختر؛ این نشان از تـأثیر شده است و آتش را پسر گرفتهنگریسته می
نرینگـی آتـش دارد در برابـر سـپنتا      آتش، پور اورمزد، نشـان از «پذیري آن. دارد نه تأثیر

). بنـابراین در اسـطوره،   133: 1370(کـزازي ، » آرمیتی که نشان از مادینگی خـاك دارد 
قدما از پیوند نیروهاي نرینۀ آسمانی با مادینۀ خاکی، موالید ثلاثه یعنـی جامـد و نبـات و    

دا است، گفته است: اند. در بندهشن در مورد اینکه آتش فرزند اهورامزجاندار پدیدار  شده
آتش اندیشۀ اورمزد است، آري، آتش از گونۀ اندیشه است، آتش را از اندیشـه و فـروغش   «

را از روشنی بیکران آفرید. هرمزد، آفریدگان را تنومند به گیتی آفرید: نخست آسـمان، دو  
دیگر آب، سه دیگر زمین، چهارم گیا، پـنجم گوسـفند، ششـم مـردم و آتـش انـدر همـه        

ها نوعی از آتـش تعبیـه بـوده اسـت کـه در      ) و در هرکدام از این134بود (همان: پراکنده
، یعنی سرمایۀ اندمتون کهن به آن اشاره رفته است. آنها آتش را اندیشۀ اهورامزدا انگاشته

خیر و شر، خوبی و بدي، روشنی و تاریکی. به عبـارتی دیگـر اصـل همـۀ عناصـر و مبـدأ       
گویـد:  جان نیز برتر پنداشته شده اسـت. واحددوسـت مـی   آخشیجان یعنی آتش، از آخشی

هاي روزانۀ آنان است، با ایـن حـال    آتش در دین زردشتی نماد اهورامزدا و کانون عبادت«
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هـا یعنـی آتـش بهـرام     تـرین آتـش  کنند، زیرا از مقدسهنوز به آتش، جنگجو خطاب می
ي و دیوان نـامرئی مربـوط   شد که نه با دیوان خشکسالی بلکه با دیوان مینودرخواست می

  ).368: 1387(واحددوست ،» به جهان غیرمادي تاریکی، نبرد کنند
آتش در میان ایرانیان ریشه در آتش هندو اروپایی دارد، زیرا ابتدا منشـأ آنهـا یکـی بـوده     

-ها به ایران از عموزادگان خویش جدایی جستند؛ هنیلـز مـی   است که با مهاجرت آریایی
گردد، در هنـد، آتـش   ندیان و زردشتیان به دوران هندواروپایی برمیریشۀ آتش ه«گوید: 

» شود و در عین حال هـم زمینـی اسـت هـم ایـزدي     ) ستایش میagni» (آگنی«زیر نام 
). آتر (آتش) با ایزد میترا پیوسـتگی تنگـاتنگی دارد هـردو بـراي یـک      67: 1373(هنیلز ،

رّه ایـزدي کـه در طـی آن از دسـتیابی     دهاك بر سر فاند و آن نبرد با اژيمقصود جنگیده
-دهاك بدآیین که فقط جهت ویرانگـري و اسـتفاده از جنبـۀ منفـی آتـش مـی       غول اژي

خواست بدان دست یابد، مانع شدند که مهـوش واحددوسـت نیـز بـه طـور مفصـل بـدان        
  ).  368: 1387پرداخته است (ر. ك واحددوست،

ها و موجودات دیگـر  آمده است تا انسان آتش، نماد پالایش دنیاست و از طرف اهورا مزدا 
کنند، همانگونه که آیین قربـانی  ها براي قربانی کردن از آتش استفاده میرا بپالاید. انسان
گردد که او نیز از آتش اسـتفاده کـرد یـا بـه ابـراهیم کـه از آتـش بـراي         به هابیل باز می

اند و این رسم گـذر از  دانسته پالایندگی او استفاده شده است و آن را مظهر نماد و راستی
سازد که عیار وجودي آنها چه میزان خالص یـا  هاست و نمایان میآتش، آزمایش عیار آدم

)، atraبه باور پارسـیان، آتـش، خداسـت. آتـر (    «مغشوش است. ژان پیر بایار گفته است: 
آتـش  جلوة آتش زمینی است که براي نیایش اهورامزدا یعنی آتش مثلُـی و آسـمانی کـه    

) امـا اینگونـه کـه بایـار     238: 1376(بایـار ، » شـود زمینی پرتو و جلوة آن است روشن می
گفته است در واقع در مورد ایرانیان اجحاف روا داشته است، زیرا که ایرانیان به اهـورامزدا  

اي از طرف او دانسته و او این دو موضوع را با هم خلـط کـرده    معتقد بوده و آتش را هدیه
اند، بلکـه قـدم فراتـر نهـاده و خـداي خـویش را       ا آتش را خالق بشریت ندانستهاست. آنه

تـرین   شـود و شـبیه  اند که از او متجلی میشناخته و آتش را جنبۀ الهی ذات بحت دانسته
ها و رمزها، آتش در وجود خـالق جلـوه دارد   تواند باشد زیرا در تمثیلچیز به ذات حق می

-خورشید دانسـته  –ه علاقۀ لازم و ملزوم، نور یا همان آتش و نور نماد حق است و آن را ب
بـه نظـر   «اند. زردشت به آتش مورد توجه هندواروپایی، جنبـۀ معنـوي عرفـانی بخشـید     



  تشریح جایگاه آتش در میان جامعۀ کُرد
____________________________________________________________________________________________	 	

٤٥

پرستی نیست بلکه نظیـر توجـه مسـلمین بـه     زردشتیان توجه آنان به آتش دلیل بر آتش
. از نظـر هنـدوان،   )367: 1387(واحددوسـت، » قبله و احترام مسیحیان به صـلیب اسـت  

هایی در مـورد آتـش بـاقی مانـده اسـت و آنـان، آن را       آتش جلوة مقدسی دارد و اسطوره
بـه موجـب اسـطورة هنـد،     «داننـد.  مـی » شیوا«و » ویشنو«ساختۀ خدایان خویش یعنی 

) آفریدند cakti» (شاکتی«دست یعنی  خدایان: ویشنو و شیوا و برهما، الهه بزرگ هیجده
) و برخی، نیز آتش 134: 1376(بایار ،» ) را از پاي در افکنندmahisa( تا دیو دهشتناك

بخش زندگی مـردم بـوده اسـت.    اند. آگنی، فروغ و روشناییرا زادة نیروي خدایان دانسته
بخش است بلکه ارادة معطوف او به تسخیر و تصرف و آگنی، تنها روحی است که روشنی«

). بر افروختن آتـش در اسـاطیر هنـدو،    361 :1387(واحددوست ،» جهانگشایی نیز هست
شـد زیـرا   اي داشته است و حتی نباید در آتش، چیزهاي ناپـاك انداختـه مـی   قوانین ویژه

ها (کسانی که از سرآغاز خاطره دارند) نیز در سراسـر  شد. شمن توهین به آتش قلمداد می
وان، ظهـور کردنـد،   آگنـی و ماتاریش ـ «انـد.  تاریخ رازآموزي آتش را به همگان نشـان داده 

نخستین، آتش و خداي آتش بود و دومین، خدایی که از راه کاویدن و گود کـردن، آتـش   
). بنابراین ماتاریشـوان در  366(همان:» آورد افروخت و آگنی را از نهانگاهش بیرون میمی

 اسطورة هند، مانند اهورامزدا در دین زردشت و مانند پرومتئوس در اساطیر یونان، آورندة
، هـاي ایرانـی  آتش است و این هر سه با هم مطابقت دارند. رجبی در کتاب خویش، جشن

آگنی را دانندة آفرینش و خداوند نیرو و ثروت و خداوند جـوان قـائم بـه ذات و پیشـرو و     
نشـیند و پرسـتندگانش را روزي فـراوان و    آور دانسته که بر تخـت آتـش قربـانی مـی    پیام

). آتـش ایـن نیـروي آسـمانی و فراسـویی و      231: 1391، دهـد (رجبـی  ناپذیر مـی کاهش
آورد، در میان مراسـم  ها روشنایی و گرما و حرارت را به ارمغان می ماورایی که براي انسان

  ها که جنبۀ قدسی و معنوي داشت حاضر و ناظر بود. قربانی
 انواع آتش  

النـوع اسـت و   رباي و واقعی، آتش یکی از مظاهرات و تجلیات خـداي  در کیهان اسطوره
النوع در آن باز تابیده اسـت. در متـون کهـن مـثلاً در گاهـان، یسـنا،       همواره، قداست رب

مینوي خرد  یا در آثار کهن باستانی، در معبدهاي آناهیتا، نقش رستم کـه هنـوز بقایـاي    
هـا و  دو آتشکده در آن وجود دارد، دکان داوود یا آثار دورة ساسانی که مرتبط به آتشـکده 

قداست جایگاه آتش است، همگی نشان از این دارد که آتش در نـزد ایرانیـان، بـا تفاسـیر     
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اي اسـت و شایسـتۀ   مختلف از آن، مظهر پاکی و طهارت و زداینـدگی هـر گونـه آلـودگی    
انـد و تـا   انـد، بـا آتـش نیـایش کـرده     مردم ایران با آتش زندگی کرده«باشد. پرستش می

پرسـت  اند و آتش را پاس داشته و بـه درسـت آتـش   تش ایستادهبرآمدن اسلام، پیرامون آ
اند، پرستش آتش به معنی در پیرامون ایستادن اسـت و بـه سـخن دیگـر در     خوانده شده

). آتش نزد پادشاهان کیـانی، جلـوة فـروغ و    213: 1391(رجبی،» پیرامون آتش ایستادن
اسـب] نمـودار گشـت و    درخشش فرّه را داشته است. آتش اهورامزدا بـر ویشتاسـب[ گشت  

دین زردشت را به او عرضه کرد تا او در گسترش این آیین اهورامزدایی و پاکی و راسـتی،  
اي داشـته و حاکمـان ایـن سلسـله،      گام بردارد. در زمان هخامنشیان، آتش قداسـت ویـژه  

اند. در زمان ساسانیان با توجه به سـنت  پاسدار و نگهدار آتش در مناسک دینی خود بوده
م ایران، آتش همان جایگاه پیشین را داشته و حتی آنان بـراي رونـق و توسـعۀ جلـوة     قدی

اند. آتش آن قدر جایگـاهش مقـدس بـود کـه     هایی را بنا یا مرمت کردهربانی آن، آتشکده
پادشاهان ایرانی در هنگام سفرهاي جنگی یا از جایی به جایی منتقل شدن یا حتی گریـز  

راي انجام مسئولیت بر پا داشتن این جلوة معنـوي و بـراي   یک پادشاه از چنگال دشمن، ب
اي است براي تداوم بخشیدن بـه  آتش بهانه«اند. کسب پیروزي، آن را با خود حمل نموده

کـم  پرسـتان کـم   رفته چهرة پرسـتش یافتـه و بهانـه   اي که رفتههاي فرهنگی، بهانهارزش
). 247(همـان:  » انـد ن خود بودهاند. چون پرستاران فرهنگ آتشیپرست خوانده شدهآتش

بعد از حملۀ سپاهیان اسلام به ایران، روایت است که یزدگرد نگذاشـت کـه آتـش توسـط     
اي از آن را برگرفت و بـا خـود بـرد و نهایتـاً در سیسـتان در      مهاجمین خاموش شود، پاره

اي، آن را بر افروخت و با این عملـش مـانع از خـاموش شـدنش شـد و همچنـین       آتشکده
اي از آتـش را هجـرت دادنـد کـه     ردشتیانی که به هند گریختند با خود آتش یـا شـعبه  ز

(همـان  » انـد نشـانده » ایرانشـاه «به نام آتـش  » سنجان«هجري در آتشکده  168«حدود 
ها روز نهم هر ماه، روز آذر نام گرفته است و اگر ایـن روز مصـادف   ). در میان مزدایی251:

گیـرد  آتش (آذر)باشد آن روز، روز جشن یا آذرگان نام می با ماهی باشد که نامش هم نام
ها را زیارت کنند زردشت امر کرده است که در این روز، آتشکده«باشد. که نهم آذرماه می

). تا چهار قـرن  253(همان:» ها به آتش نزدیک کنند و در امور عالم مشاوره کنندو قربانی
ا پـس از آن فقـط در    پس از اسلام، آتش در ایران، کماکان به حی ات خویش ادامه داد؛ امـ

گوشه و کنارهاي این سرزمین، احترام و قداست آن حفظ شده است. در باور قـدما، آتـش   
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هاي وجود آدمی را نیز نوعی هاي مختلفی تقسیم شده است. حتی برخی، حرارت به دسته
 ـ اند که در نهانگاه، پرتو از ایزد آتش، میدم آتشی فرض کرده نگـري بـه   ا در ژرفگیـرد ام

  طلبند.ها، همگی پالایندگی را میتمام آتش
هنرمندانه و ناهنرمندانه کـه خورشـید   «) دو گونه آتش معرفی کرده است: zénonزنون (

) فلاسـفه نیـز در ایـن میـان، دربـارة آتـش       113: 1376(بایـار، » شـمارد را از نوع اول می
انـد کـه در نظـر    هر نوع از آتش قائل شـده اي را براي هاي جداگانهنظریاتی داده و ماهیت

از نظر فلاسفه، آتشی که همه چیـز  «ساز است.ها، ویرانگر و برخی طبیعتآنان برخی آتش
را ویران سازد و سرشت هر چیزي را که هسـت، اصـلاح کنـد و تغییـر دهـد، ایضـاً آتـش        

. ایـن  غیرطبیعی نیز هست که مولود اتحاد آتش طبیعت و آتش ضد طبیعت فلاسفه است
آتش غیرطبیعـی، موجـب فسـاد و پوسـیدگی و مـرگ اسـت، اگـر آتـش بسـیط، مفتـاح           
رازگشاي طبیعت و فوق طبیعت است، آتش فوق طبیعی، مادر جیوه فلاسفه است، آتـش  

). در همـان منبـع نیـز ریپلـه     160(همان : » اشطبیعی پدر وي است و آتش بسیط دایه
)rippleطبیعی، غیرطبیعی، ضد طبیعـی و بسـیط.   ) براي آتش انواعی را برشمرده است :

رول از آن میان به سه نوع از آن قائل است یعنـی طبیعـی، غیرطبیعـی و ضـد طبیعـی و      
سازد و این چیزي است کـه آتـش   آتش طبیعی، آبی است از طلا، جوهر می«گوید که می

  ).160(همان :» معمولی قادر به انجامش نیست
 آتش   ارتباط فرّه و  

شـد  بودن آن نزد ایرانیان باستان به صورت فرّ ایزدي، تقدس و پرستش میآتش و مینوي 
کند؛ یعنی جنس فـرّه از آتـش   زیرا جزئیاتی که در مورد فرّه است در باب آتش صدق می

شـده اسـت و در صـاحب فـرّه حلـول      بوده است که هر بار در پیکري ظاهر و متجلی مـی 
ه راستی و عدالت و صـداقت و معیـار خـارج    کرده است و تا زمانی که صاحب فرّه از را می

عدالتی و گسترش ظلـم داشـته، از او   نشده است با او بوده و آنگاه که میل به انحراف و بی
گشته است. ایزد آتر براي دسـتیابی بـه فـرّه تـلاش کـرد و نگذاشـت در چنگـال        جدا می

بیري، هـوم یکـی از   نیز تجلی فرّه ایزد آتش است به تع» هوم«اهریمن گرفتار شود. تعبیر 
زمـانی کـه مردمـان بـا گـاو      «هاي پیکرگردانی آتش است، زیرا بر طبق این گفتـه:   صورت

پایه که آتـش در آن بـود و    سریشوك به کشورها رفتند در نیمه راه بر اثر باد سخت، آتش
هاي آذر فرنبغ، بر پشت گاو در جایی قرار داشت به دریا افتاد و به سه بخش در آتش پایه
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هـا بـه ایـن سـه     ). فـرّه 127: 1388(ده بزرگی ،» رگشنسب و آذربرزین مهر نشانده شدآذ
آتشکده رفتند و پرتوهاي آتش شـدند و گـاه ایـن فـرّه بـه صـورت گـاو، پرنـده و یـا بـه           

هاي ناشناخته دیگري بـر شایسـتگان فـرّه (کسـانی کـه لیاقـت معنـوي و ایمـانی          صورت
شدند. در جمشـید بـه صـورت نـور و     ) پدیدار میدستیابی به این پدیده ایزدي را داشتند

خورشید، بوده است که خورشید درخشـش و   ←خور ←خوره ←تابندگی متناسب فرّه 
گیـرد، در بهـرام یشـت (در    تلالو ایزدي را دارد. فرّه آتش در پیکرهاي متفاوت جـاي مـی  

او، بـاد،  ) ایزد بهرام که ایزد آتش است، در ده پیکر گ ـ14،یشت  27-1بخش نخست، بند 
اسب، شتر، گراز، جوان پانزده ساله، مرغ شکاري و ارغن، میش، قـوچ (بـز دشـتی) و مـرد     

ها و تأثیر تعویذپذیر و ) از نشانه41- 34شود و در بخش سوم (دلیر بر زردشت نمایان می
) که یادآور پر سیمرغ در شاهنامه است. باید اذعان کـرد  77گوید (همان :ارغن، سخن می

یزدي آتش، که تجلی از نور لایزالی دارد، بر نوح به صـورت طوفـان و بـاد تجلـی     که فرّه ا
کرد که بدان را از او جدا کرد و نیکان را پیروان راستین او قرار داد. به صورت باد و دم بـر  
مریم عیسی نازل شد، به صورت آتش بر موسی جلـوه کـرد، بـه هیئـت قـوچ و آتـش بـر        

ر بر محمد (ص) رخ نمود کرد و در میان بزرگـان اسـاطیري،   ابراهیم وارد شد، در قالب نو
هنگـام زادنـش گـاو    «همان طور که اشاره رفت به صورت گاو برمایه بـر فریـدون درآمـد    

  )183(همان :» برمایه زاده شد، او اول خروج، بر گاو نشست و سلاحش گرز گاو سر بود
 (یارستان) اهل حق  

مجـاور کشـور    ،کردنشین غرب ایران ۀدر منطقاى است که در قرن هفتم هجرى نام فرقه
شکل گرفت. اهل حق و یارسان دو نام مشهور براى این فرقه اسـت، ولـى بـا الفـاظ      ،عراق

خدابنـده،  ( اللهـى، درویـش گـورانى   سان، طایفه، یارستان، على دیگرى نیز همچون طایفه
، 317، 315: 1361آبـادي،  جیحون( )، آیین حق، آیین حقیقت و دین حقیقت18 :1382
یارسان بنا به قولى مخفف یارستان و به معناى یاران حـق   .شود) از این فرقه یاد مى420
(به معنـاى دوسـت    یار ۀ) و به قولى دیگر مرکب از دو کلم10 :1362الدین،  خواجه( است

(به معناى شاه و سلطان) است که روى هم بـه معنـاى پیـروان و یـاران      و صحابه) و سان
نامى از این فرقه به طور خاص در کتـب   ).22: 1375زاده، صفیباشد (مى سلطان اسحاق

شناسى و ادیان به میان نیامده است و از آن جا که تا ایـن اواخـر اهـل فرقـه،     معروف فرقه
کردنـد، اطلاعـات مسـتند و    عقاید خود را سرّ مگو دانسته و از افشـاى آن خـوددارى مـى   
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نبود. به سبب عدم تدوین و طبع و نشر منابع اصلى  جامعى از عقاید و آداب آنها در دست
-حق هم از مبانى آیین خود بـى هاى خطى، حتى اکثر جماعت اهلفرقه و اختلاف نسخه

هـاى مختلـف اهـل حـق نسـبت بـه برخـى اعتقـادات و آداب و         اطلاع بوده و بین خاندان
 ).569ـ 568 :1373الهی، مناسک اختلاف هست (

کردستان است، مؤسس فرقـه یعنـى سـلطان اسـحاق از      ۀنطقحق، مخاستگاه مسلک اهل
باشد که به منطقه کردنشین ایران مهـاجرت کـرده و در همـان    کردستان عراق مى ۀمنطق

رود. سایر پیشوایان فرقه عموماً از اهالى غرب ایران و اسامى آنها نیز کـردى،  جا از دنیا مى
ه بـه زعـم آنهـا    ) کالسلام علیه( ز علىگورانى و یا لرى است، شش تن از هفتن یعنى غیر ا

باشـند، کتـب مـذهبى    خدا در آنها حلول کرده، همگى از اهالى کردستان و لرسـتان مـى  
فرقه و اصطلاحات مذهبى آنها به زبان کردى اورامانى و گورانى و لکـى   »فاترد ها وکلام«

) و در 6-8 :مقدمه مصـحح  :1361آبادي، ؛ جیحون118ـ 117 :1362الدین، خواجهاست (
صـفی زاده،  ( بعضى متون مقدس آنها از مسلک اهل حق به آیین کردان تعبیر شده اسـت 

1375: 582.( 
(شــهرهاى قصرشــیرین،  حــق عمــدتاً در اســتان کرمانشــاهدر عصــر حاضــر پیــروان اهــل

نیج، ماهیدشت و هلیلان) ساکن هستند. ، صحنه و مناطق ذهاب، بیوهدالاهو، ذهاب سرپل
هـاى کندولـه و   اى از ایلات کلهر و زنگنـه ها و عدهیل گوران و غالب سنجابىبیشتر افراد ا

لرستان و کمتر از آن در سایر  ۀایلات جلالوند از اهل حق هستند. تعداد کمترى در منطق
اند. شهرهاى عراقى هم مرز ایران و ایالات شـرقى و کردنشـین ترکیـه    نقاط ایران پراکنده

  ).6-9: ، مقدمه مصحح 1361آبادي، جیحون( قه استنیز مأواى افرادى از این فر
گانـه  بنا بر متون اهل حق ریشه عقاید این مسلک به عالم اَلسـت اولـین دوره از ادوار سـه   

آغـاز   (ع) آخرالزمان که از زمان على ةو دور(ص) شریعت پیامبر خاتم ةخلقت، قبل از دور
ه به صورت سرّ نـزد پیـامبران و   ) و این عقید19و 16 :1373الهی، ( گرددشده است برمى

دوازده امام و اولیاى الهى دست به دست گشته تا در قرن هفتم یا هشتم هجـرى توسـط   
(سلطان سهاك یا صهاك) آشکار شد و وى مراسم شرط و اقرار یارانش بـه   سلطان اسحاق

عد از مفاد این عقاید و آداب را در کنار پلى منعقد کرد که در روستاى محل زندگى خود ب
(شمال شرقى ناحیـه گـوران) سـاخته     (روستاى شیخان) بر روى رودخانه سیروان هجرت

شود که ارواح نیکـان و  (این پل هم اکنون بسیار مقدس است و به پل صراط تعبیر مى بود
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شـوند). بـه همـین جهـت سـلطان اسـحاق را       بدان موقع گذشتن از آن از هم شناخته مى
(بیاوبس) پـِردى ورى   را به زبان کردى اورامانى بیابس حق و ارکان آنمؤسس مسلک اهل

و  43ــ  41 همان:( (بیابس یعنى شرط و پیمان و پردى ور یعنى این طرف پل) خوانند مى
295 ( 
اعم از ساج نارى و پـردى   :بیابس. 1: شمارندحق پنج چیز را در عرض هم مقدس مى اهل

. در اسـت  محضر خورشـید بسـته شـده   ورى. بیابس ساج نارى عهد و پیمانى است که در 
ن شرط کرده که در طول عمر عالم هـر یـک از جسـدى بـه     ت این پیمان، خداوند با هفت

کـلام  . 2) 44ــ  43 :1373الهـی،  ( جسد دیگر درآیند و مردم را ارشـاد و رهبـرى کننـد   
شیره و جوهر بطـون حقیقـى قـرآن اسـت و کـلام سـایر        ،حق اهل ةکه به عقید :سرانجام
یعنـى اجتمـاع    :خانـه) (جمـع و جمـع   جـم و جمخانـه   .3 )572 همان:( اهل حقبزرگان 

آنچه در جمخانه به عنوان . نذر: 4 حق براى عبادت و اذکار و اوراد اختصاصى جماعت اهل
. 5) 161ــ  152: 1344سـوري،  ( حق بر آن دعا خوانده شده اسـت  نذر و طبق قانون اهل

  ).27ـ 26 :1373الهی، ( شرط و اقرار یا همان عهد و میثاق و بیعت
تاکنون در مورد آتش و جایگاه آن در زندگی مردم مقالات ارزشمندي نگاشته شده که به 

» آزمون آتـش «) در مقاله 1376ایم: محمدرضا صرفی (صورت گذرا به آنها اشاره اي کرده
ــماره  ــت (   8 -9در ش ــوش واحددوس ــان/ مه ــان کرم ــریه ادب و زب ــه 1383نش ) در مقال

 33در شـماره پیـاپی   » آتش و بازتاب آن در متون اساطیري و حماسی ایـران  نمادینگی«
) 1386نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز/ اسفندیار اسفندي و فاطمه غلامی (

-هاي زبانپژوهش 38در شماره » تشریح دوگانگی نماد آتش در آیین زردشتی«در مقاله 
آتـش عشـق از   «) در مقالـه  1389عبدي مکوند ( هاي خارجی/  نصراله امامی و اسماعیل

هـا و  پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. اما بـا جسـتجو در در سـایت    5در شماره » دیدگاه مولانا
اي که با موضوع پژوهش همسان باشد، یافت نشـد و بـا توجـه بـه      مجلات اینترنتی، مقاله

ناپـذیر  زیـر اجتنـاب   ها و حفظ ادبیات عامه، نگارش مقالـۀ  ضرورت توجه به فرهنگ اقلیت
  بوده است.
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  هاي مربوط به آتش در میان مردم کرد مراسمات یا جشن
هاست کـه بـه   ها و هندواروپایی اي از عقاید لاهوتی مقدس آریاییآتش در بردارندة سلسله

ها یا مراسمات مقدسی، ردپایی در عقاید گذشتگان اقوام و مللّ مختلـف بـه   صورت جشن
، موشکافانه به اشتراکات میـان اقـوام و ملـّل    ايهاي اسطورهین آیینجاي گذاشته است. ا

جویند، تأکید اشاره دارد و به اتحادي ناگسستنی که همگان یک هدف را در این آیین می
دارد. آتش، این جاودانۀ سپند که ماورایی است و رو به سوي ماوراء دارد و همگـان سـعی   

اند، به ناچار پـس  اه رسیدن به آن هنوز کامیاب نشدهاند اما در ردر کشف اسرار آن جسته
اند. خداوند از نور اسـت و آتـش تجلـی    از عجز در این باره به تکریم و احترام آن برخاسته

-حقیقی و راستین سیماي حق است. در این مبحث به یک سلسـله از مراسـمات و آیـین   
  ا در نهان خود تعبیه دارد.هاي مذهبی اشاره خواهد شد که در آن آتش، اسرار و رموزي ر

ها که ارتباط مستقیم با آتش دارد، قربانی کـردن اسـت. ایـن اتحـاد و     از نزدیکترین آیین
نهـد کـه گـره    پیوستگی در میان قربانی و آتش سرّي نامکشوف را در برابر دیدگان فرا می

را به فنـا  توان آن ابهام آن هنوز گشوده نشده است اما به صورت تفسیري و سمبلیک، می
هـاي  فی االله و بقا باالله و مرگ اختیاري نام کرد. در این قسمت به دو سلوك ویژه بـه نـام  

  اشاره خواهد شد.» سوزاندن اجساد«و » سوختن و قربانی«
  سوختن و قربانی  

قربانی یکی از مراسماتی بوده است که جهت تقرّب به خدایان و رفـع بـلا و شـر و آفـات      
هـا و  کننـده  آتش در طول قرون، الهه واسطه و میانجی بـین قربـانی   گرفته است.انجام می

هـا، در مراسـم قربـانی    گیرنده بوده است. در واقع این الهه در تمـام ادیـان و دوران   قربانی
نقش واسطه داشته و قربانی را به خلوص و طهارت و پاکی رسانده و سپس به مرتبـۀ فنـا   

مرتبـه حقیقـت سـوق داده اسـت. در میـان اقـوام        نائل و با گذر از مراتب دنیوي به اعـلا 
مختلف، سنن قربانی هنوز پا برجاست، اما آنچه که شایان توجه اسـت، ایـن اسـت کـه در     

سنت قربانی هنوز کاملاً بـه شـیوه سـنتی انجـام     » یارستان«میان کردها مخصوصاً طایفه 
-انی هسـتند، برمـی  گیرد. آنها قربانی را از میان حیوانات نر، که داراي سـلامت جسـم  می

باشد بنـابراین  گزینند، زیرا آتش که جنبۀ فاعلیت و نرینگی دارد، پذیراي قربانی نرینه می
اي آن را هـا و پاهـا و صـورتش بـه گونـه      پس از تعیین قربانی و شستن دهان آن و دسـت 

کنند، سپس پیر سِید، بر چاقو دعاي مـذهبی و آیینـی    غسل داده و براي تعمید آماده می
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کند و ذبح آن نیـز بایـد بـه سـمت آفتـاب      نده و ذابح آن را به صورت مذهبی ذبح میخوا
(قبله) که نماد نور آتشین ازلی و طلوع نور اشراق و ربانی است، باشد. خون قربـانی حتمـاً   
باید در زمین چال شده فرو برود و حیوان دیگري چون گربه و سگ و ... به آن زبان نزنـد.  

دي دیگر، گوشت را به چند قطعه تقسیم کرده و بر آتش بـدون هـیچ   بعد از ذبح در فراین
جوشانند، بزرگان و یا خادمان یارسان براي آماده کردن گونه افزودنی خوراکی دیگري، می

بلنـد  نذري دست را تا آرنج شسته و نذرِ در حال جوشیدن را به جاي اینکه با قاشقِ دسته
بر زبان و دل آورده و با خلـوص نیـت دسـت تمیـز      به هم بزنند به یاد یار، لفظ سلطان را

زنـد  شسته در آب در حال جوشیدن برده و با دست نذري در حال جوشیدن را به هم می
درآورده و بـار  » نواله«بیند سپس آن را به صورت  و به دلیل خلوص نیت هیچ آسیبی نمی

، دعـا داده در  با حضور پیر غایـب » جمع سلطان اسحاق«دیگر سید در یک محفل به نام 
اي از لبـاس  زمان دعا دادن نذر و یا در مراسم جمع، ذغال داغ و گداخته را داخـل گوشـه  

تواننـد در ایـن مراسـم    کنند و فقط کسـانی مـی  نشین تقسیم میخود ریخته و بین جمع
شرکت کنند که داراي خلوص نیت به حقانیت جمع و سلطان اسحاق داشته باشند؛ دیده 

با قطار فشنگ و لباس و داخل آتش شده در حالی که تمام موهاي بـدن  شده که بزرگانی 
شود ولی زمـانی  ها نیز مثل آهن داغ و گداخته می ها و لباس ها و حتی فشنگ سر و سبیل

آرام گداختگی موهـا و لباسـهایش   آید هیچگونه آسیبی ندیده و آرامکه از آتش بیرون می
شود، این بـه مثابـۀ محـک    وي مشاهده نمی برطرف شده و علائم سوختگی و یا آسیب در

ها و بعد از دعـا دادن نـذري، آن    آزمایشی است براي سنجش ذرة وجودي و خلوص انسان
کنند و براي ارواح سفر کرده و پیـر غایـب   را در بین حاضرین به  طور یکسانی تقسیم می

د آنهـا روح  گذارنـد. بـه اعتقـا   اي مـی جمع که سلطان باشد، سهمی جدا کرده و در گوشه
قربانی بدون در نظر گرفتن حیوان بودن، در راستاي تعالی اهداف و تحقق آرزوها و نیازها 

شود. بر آتش قربانی تـا بعـد از خـتم مراسـم نبایـد      عروج کرده و توسط آتش پذیرفته می
شود و باید مکان و هیزمش نیز پـاك باشـد،   چیز دیگري پخته شود زیرا گناه محسوب می

نباشد و حتی برخی از افراد محل نیز انجام کارهاي مراسم قربانی را ثـواب و  یعنی غصبی 
کنند. این سنت پاداش تلقی کرده و با رضایت خاطر و داوطلبانه در انجام آن مشارکت می

رسـاند. قربـانی   دهنده و رسیدن به کمالش را میقربانی کردن در واقع خلوص نیت قربانی
ن به کمال مطلق و میل به کمال داشتن؛ چون داسـتان  توسط آتش، پلی است براي رسید
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قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم (ع) است. ابراهیم (ع) با قربانی خود و تقـدیمش بـه   
خواست به حیات و جاودانگی و کمال، دست یابد، زیرا اسماعیل مانع میـان او و  آتش، می

  کرد. شد و باید او را قربانی میمحبوبش تلقی می
دانستند، قربانی را بر نان ایرانی، در زمان زردشت با آتش که منشأ آن را از آسمان میکاه

هاي بسیار ظریفی براي جلـب  دستی سوزاندند و در این کار از چوبها میها و قله فراز کوه
کردند. شایان توجـه اسـت کـه اقـوام و ملـل مختلـف       استفاده می» برسم«آذرخش به نام 

» ها را مشرف بـه شـرق بنـا مـی کردنـد     ها و آتشکده ها و محراب قربانگاهها و  پرستشگاه«
  ).118: 1376(بایار، 
 روشن کردن آتش بر سر قبور اموات  

آیین سوزاندن اجساد در میان اقوام باستانی و هندي و یونانی و ... رایج بوده است. سـنت  
هـا مرسـوم بـوده و    ترین زمان آغاز یعنـی حتـی زمـان نئانـدرتال    سوزاندن اجساد از کهن

ها در میان بسترهاي زغـال توسـط مورخـان کشـف شـده اسـت. آنهـا        استخوان نئاندرتال
اجساد را براي دور کردن ارواح شیطانی، سوزانده و بـا ایـن عمـل او را تصـفیه و تزکیـه و      

کنند. در هنگام سوختن بر آتـش، عطریـات   تطهیر کرده و آماده گذر از دنیا به بهشت می
انده تا روح او با بوهاي خوش در محضر عالم ارواح حاضر شـود و یـا بـه قصـد     خوشبو افش

اینکه با آتش، جسم او سوزانده شود و روحش با تولـد دوبـاره در کالبـد دیگـري فـاراغ از      
کالبد خود، حلول کند. آنها جسم را نابود کردند تا قطع تعلق کامل روح از آن باشد البتـه  

سـوزاندند تـا   پیشـینیان، اجسـاد مردگـان را مـی    «گوید: ی) خلاف این را مaudinاودن (
کنند، ببرنـد و ایـن بـه معنـی     روند و کوچ میبتوانند خاکسترشان را با خود به هرکجا می

). آنهـا همـواره بـا    225: 1376(بایـار،  » پاس داشتن قالب جسمانی و تأمین بقـاء اوسـت  
آتر، ایزد آتـش  «اند. اما دانستهمیهمراه داشتن خاکستر، روح او را نیز در آن منزل حاضر 

به اعتقاد پارسیان، بر آن است که سوختن جسم مرده در حکم اهانتی بـزرگ بـه اصـل و    
مبدأ زندگی است؛ مع هذا در وصیتنامه امـام جعفـر صـادق (ع) آمـده اسـت کـه اجسـاد        

دان درد و رنـج، زنـدگانی جـاو    مردگان باید در آتش بسوزند و عذاب ببینند، زبرا تـن  بـی  
-). ایرانیان همواره براي اجساد احترام قائل بـوده، البتـه نمـی   226(همان :» نخواهد یافت

توان چنین گفت که آتش اهانت است؛ زیرا آتش بـه سـوي علیـا تمایـل دارد و در حکـم      
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رساند و آتش، که تجلّی ذات حـق  نردبانی است که روحِ به علو گراینده را به مقصدش می
  را به اثیر باز خواهد گرداند. است، این جسم اثیري 

بقایایی از این سنت مربوط به آتش و جسد در بین کردان کرمانشاه هنـوز بـاقی اسـت در    
اي دارد. آنها جسد ، هنوز آتش در مراسمات عزاداري جایگاه ویژه»گوران«بین کردان ایل 

هـی گورسـتان   مرده را غسل داده، تابوت جنازه او را برروي زغال گداختـه عبـور داده و را  
کننـد و چنـین اعتقـاد    کنند. پس از خاکسپاري در شب اول، بر قبر او آتشی برپا مـی می

پالایـد و او را از شـر   دارند که آتش، روح مرده را تصفیه و تطهیر کرده و گناهـانش را مـی  
افروزنـد کـه   دارد و همان شب بر در منزل صاحب مرده نیز آتشی میشیاطین محفوظ می

آسا است. این صـیرورت او از حالـت انسـان فـانی بـه      نیروهاي شیطانی مرگ نشانۀ راندن
یابیم کـه نقاشـان،   موجودي جاودانی باید از طریق آتش صورت بگیرد. اگر توجه کنیم می

اي از نـور گـرد سـر او، قداسـتش را     کنند با هالههنگامی که تمثال پیامبران را تصویر می
ش از خورشید است و خورشید همـان نـور اسـت و    دهند. باید گفت که جنس آتنشان می

اش بـا سـرخی   اعتبار نار به جنبه نورانیت آن است. پس آتش، نوري رنگی است که غلبـه 
گیرد، متضمن همۀ معـانی  است. در میان ایرانیان هنوز شمع که شعله خود را از آتش می

شـده اسـت یعنـی    آتش است زیرا در علم کیمیاگران، براي خالص کردن طلا استفاده می
هـا و بـر   اکسیري جاودانه است. در مراسمات معنوي در کلیساها، در مساجد، در امـامزاده 

باشد که فضا را از وجود شیاطین پـاك  سر قبرها هنوز  کاربرد دارد و آیا این غیر از آن می
هـا،   اش بازتاب تجلی خداوندي در آن مکـان اسـت و حتـی در گورسـتان    کنند و شعلهمی

شود و این مقولۀ رمزي بودن آتش است که نماد نـور  هاي روشن مشاهده می چراغ ها، شب
  معنوي است.

  
  هاي آتش در میان کردهاجشن
هایی است که اقوام مختلف براي برپایی شادي و نشـاط و  هاي آتش از سلسله جشنجشن

بلکه ملـّی  ها صرفاً آیینی نیستند . این جشنزدودن غم، همواره بدان راغب و مایل هستند
المللی هستند، زیـرا اکثـراً کشـورهاي    توان پنداشت که در سطح بالاتري بینهستند و می

  الاسطوره آن را در گذشتۀ خود داشته و هنوز استمرار دارد. مشترك
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 سوريچهارشنبه    
شـود، جشـن   هاي بسیار متداول ایرانیان که در چهارشنبه آخر سال برگـزار مـی  از جشن 

اي مشـتق شـده اسـت؟ هاشـم     سوري است اما کلمۀ سوري از چـه کلمـه   چهارشنبهآتش 
) صفت است چون سور surikسوري فارسی در پهلوي به گونه سوریک («گوید:  رضی می

)sur) بــه معنــی ســرخ و (ikباشــد بــه معنــی ســرخ و ســرخ رنــگ ) پســوند صــفت مــی
صـفت را بـه آتـش     ) چون که سرخ، نشانۀ قداست بـوده اسـت، ایـن   158: 1358رضی،»(

هاي آتـش  اند. در میان اقوام مختلف باستان، قرمز و سرخ، که رنگ خون و رنگ شعلهداده
براي دیوجانوس، رنگ تقـوي اسـت. در   «است، حاکی از حیاء و شرم و قداست بوده است 

اسپارت، خون نشانه شجاعت نظامی بود و جنگجویان دلاور را در کفنی ارغوانی به خـاك  
ها، رنگ قرمز تند یا لباس ارغـوانی بـه تـن داشـتند.      در مراسم دعا، کاتولیک سپردند.می

-شاهان شنل ارغوانی را به نشانۀ امانتداريِ قدرت خداوندي و مظاهر رمزي قدرت او، مـی 
). این رنگ در نظر آنان، ترك ماسوي االله بوده است و بیـانگر  132: 1376(بایار،» پوشیدند

که قداست آن را در نماد لالـه، کـه بـراي شـهداي مـا بـاقی       ایثار و از خودگذشتگی است 
هاي آن در بین کـردان، بـا   سوري و آیینتوان جستجو کرد. چهارشنبهمانده است، نیز می

تر است به گاهنبارها که جشن آفـرینش انسـان   شود و بسیار شبیهشدت بیشتري اجرا می
یانه و روزمره رایج است؛ سور بـه  است. در میان کردان، واژة سور، هنوز در اصطلاحات عام

معنی یک شئ سرخ و داغ است و معمولاً براي آتـش، کـاربرد دارد و صـفت آتـش اسـت؛      
یعنی آتش سوزان و این واژه، یک واژة اصـیل آریـایی اسـت. در بـین آنـان، آتـش در روز       

 شود بلکه در آخرین شب سال، باید این آتش روشن گردد و بـه چهارشنبه بر افروخته نمی
باشد و به نوروز مربـوط نیسـت، چـون    این جشن، جشن آفرینش انسان می«اعتقاد رضی 

) و تا چند 160: 1358(رضی ،» شودجشن دینی است و پیش از آغاز سال فصلی آغاز می
افروختند. آنها در همان روز آخر سال به زیـارت قبرهـا   ها، آن را میبامسال پیش بر پشت

واح مردگان بر سر گورستان، غذاي آماده شده را به نیت رسیدن رفته و براي پذیرایی از ار
گذارند. به اعتقـاد آنهـا، مردگـان در ایـن روز از سـال از قبرهـاي خـویش        به مردگان، می

آوري هیـزم آتـش   برخاسته و با آنها در این آیین مذهبی سـهیم هسـتند. همـه در جمـع    
که فـرد بـا مشـارکت خـود نـذر       شودکنند، زیرا نوعی فدیه و نثار محسوب میشرکت می

کند و براي آنها ثواب و پـاداش در پـی دارد. معمـولاً ریـش     هیمه را به آتش پیشکش می
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هـا اوج گرفـت، حضـار    افروزند و هنگامی که شعلهسپیدان یا بزرگ خانواده، آتش را بر می
پرنـد  میخوانند، دختران بر روي آتش در حال زبانه زنند و دعا میدر اطراف آن حلقه می

تا زایایی خود را حفظ کنند و مردان براي اینکه بیماري و آفت و ارواح خبیثه و شـیطانی  
هـاي مـردم از خـرد و کـلان بـه      دسـته «دارند. را از خود دور کنند، از روي آن خیز بر می

هاي کردي را که کمتر از پنج متـر نیسـت، از روزنـه خانـه بـه      روند و شالها میپشت بام
خواهند. خانه خدا هم بـه شـال یکایـک شـال     کنند و ارمغان نوروزي میزان میپایین آوی

اي در شـب آخـر سـال    ). اگر در خانـه 162(همان :» پیچدها کم یا زیاد ارمغان میگردان
بنـدد و  آتش روشن نشود، معتقدند که تا پایان سال از آن خانه خیر و برکت رخت بر مـی 

د شد. بنابراین حتی اگر آن خانـه خـالی از سـکنه    صاحب آن خانه دچار وقایع شوم خواه
کنند. نیز مرسوم ها به نشانۀ تبرك آتش، آتشی بر درب آن منزل روشن میباشد، همسایه

-دهد، تمام بزرگان و ریـش است هنگامی که یک خانواده، یکی از اعضایش را از دست می
دور کردن ارواح خبیثـۀ  سپیدان آن محل یا ده بر در سراي صاحب عزا، به نشانه تقدس و 

افروزند و این سنت هنوز باقی اسـت. افـروختن   مرگ از آن خانه، آتش بزرگی از هیمه می
شماله (شمع) در روز اول عید نیز در میان آنان مرسوم است و بـه نیـت هـر آرزویـی کـه      
دارند و نیز براي فردي که از جمع آن خانواده کوچ کرده است (زیرا اعتقـاد دارنـد کـه در    

کنند و اگر کاملاً گردد) در آن خانه شمع روشن میاش بر میآن شب مرده به نزد خانواده
الوقوع خواهد شد و اعتقاد دارند که روان آن مرده نیـز در طـول   سوخت، آرزویشان محقق

اش خرسند و راضی است و روانش در آرامش به سـر خواهـد بـرد.    آن سال از اهل خانواده
دهاي یارسان (اهل حق) جشن نوروز را جشـن شـاه یـا سـلطان     کر«رضی گفته است که: 

ریزند تا سـبز  نامند و پیش از فرا رسیدن جشن، نسک (عدس) و گندم توي آوندها میمی
آورند و زنان آبستن نیز براي فرزندي کـه  شود، خرد و کلان، هر یک به نام خود، هیزم می

هـا و  هـا و تلـخ کـامی   ، پلیـدي در شکم دارند، هر چوبی را که هر کـس در آتـش بیفکنـد   
  ).164: 1358» (سوزاند هاي آن را در آتش میزشتی
   جشن سده  

دهنـد و در  هایی است که پیدایش آن را به هوشنگ نسـبت مـی  این جشن از دیگر جشن
اند. فردوسـی در پیـدایش آن   منابع کهن نیز بسیار دیده شده که در مورد آن سخن رانده

  سروده است
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  نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ         گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ   
  جهانسوز مار از جهانجوي جست    به زور کیانی رها شد ز دست              
  همان و همین سنک بشکست، گرُد  بر آمد به سنگ گران سنگ خرد           
  فروغ آذرنگ دل سنگ گشت از   فروغی پدید آمد از هردو سنگ            
  از آن طبع سنگ آتش آمد فراز    نشد مار کشته و لیکن ز راز               
  پرستید باید اگر بخردي              بگفتا فروغی است این ایزدي   
  شب آمد بر افروخت آتش چو کوه          همان شاه در گرد او با گروه 

  آن جشن فرخنده کرد سده نام   یکی جشن کرد آن شب و باده خورد     
  )159: 1، ج1384(فردوسی،  

انـد کـه   بعضی سده را منسوب به اردشیر بابکان دانسته و بعضی از کیومرث سخن گفتـه «
چون عدد فرزندانش به صد رسید، جشن بزرگ بر پاي کرد و آتشـی فـراوان افروختنـد و    

ی است در پهلـوي  سده، واژة فارس«) هم او گوید: 233: 1358(رضی،» آن را سده نامیدند
). 341(همان:» ) بوده باشد sat، satag  ،sadhag، sadhباید به شکلی از این اشکال: (

شود و برخی نامگـذاري آن را چـون صـد    این جشن در دهمین روز از ماه بهمن برگزار می
اند و برخی دیگر چـون سـال را   گرفتهروز مانده به برداشت غله، دانسته و این جشن را می

کردنـد و تابسـتان از   شته به دو فصل زمستان بزرگ و تابستان بـزرگ تقسـیم مـی   در گذ
آمد کـه بـه   فروردین تا مهر ماه و زمستان از آبان تا اسفند و پنج روز از سال نیز اضافه می

معروف است که در ایـن پـنج روز   » تار پنج«یا » پنجه تار«عنوان پنجه و در تقویم کردها 
-گرفته است و در واقع هدیۀ انسـان به صورت افتخاري انجام می کارگر و کارفرما کارشان

هاي پاك است و آنان از دهم بهمن، پنجاه روز و پنجاه شب مانده به اول تابستان بـزرگ،  
داشتند. جشن سده در واقع براي غلبه بر سرما و تاریکی و قحطـی  این جشن را برپاي می

در میـان کـردان منطقـه اورامانـات، ایـن      شـد.  بر و ثمري زمین، انجام مـی و خشکی و بی
شود. در این مراسم رقص و برگزار می» واريپیشه«مراسم با همان سنت کهن خود به نام 

پـذیرد.  پایکوبی در اطراف آتش و سپس خواندن دعاهاي مذهبی و ویژة سـده انجـام مـی   
-اداي دعـا مـی  گردند و هاي لاله به دست به گرد آتش می همگان با لباس سپید و با گل

  کنند و این خود یادآور آتش ورجاوند مزدیسان است .
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هاي دیگري مثل آذارگان (یا مهرگان)و شهریورگان در بـاب آتـش بـوده اسـت کـه      جشن
  متأسفانه حتی در میان زردشتیان ایران آثارش به جاي نمانده است.

  
  آتش و باروري 

خورشـید رمـزي از آتـش اسـت و      آتش حکم باروري و بارورکنندگی را دارد همانگونه که
کنـد و همچنـین پـرش از روي آتـش بـه اعتقـاد و       گیاهان و درختان و زمین را بارور می

-شود یا اینکه خاکستر آتش را بـر خـاك مـی   فرهنگ عوام کرد، باعث زایایی دختران می
پراکنند تا زمین زراعـی از هرگونـه بیمـاري و آفتـی در امـان      ریزند و در سراسر زمین می

هـا  ماننـد و مـیش  حیوانات با عبور از میان خاکستر، از ابتلا به بیماري مصون مـی «ماند. ب
). آتش زدن کشتزار که در اعتقاد فرهنگ باستانی 45: 1376(بایار ،» شوندبارور و زایا می

جهان، برکت و فضیلت رازآلودي است که زمین را از آفات تطهیر کرده و از بلایـا در امـان   
کند، هنـوز در میـان کشـاورزان منطقـۀ کرمانشـاه و شـاید       ن را حاصلخیز میدارد و آمی

هاي خـویش  هاي شیطانی، زمینجاهاي دیگر مرسوم است. آنها به قصد از بین بردن آفت
آتش زایاست، اگر به درستی حفظ و نگهداري و مهار شود، :«گوید سوزانند. بایار میرا می

زایـد و  گرداند و مـی اي جدید، و جوانی را باز میبخشندة نیروه محرك تولید مثل است و
» گیـرد دوبـاره جـان مـی    سوزاندش،هایی که می) از شعلهphenixمولد است و ققنوس (

 ). بنابراین آتش یعنی تجدید حیـات تـازه، بـه دسـت آوردن جـوانی دوبـاره و      22(همان:
کند و مکان را از هویت معنا میآن را بی نوردد ونامیرایی. آتش، زمان را درمی رستاخیز و

ــی ــدازد. م ــگ ودا،«ان ــت      در ری ــده اس ــی ش ــی تلق ــل جنس ــش، عم ــروختن آت » اف
  باروري بوده است. ) و در گذشته آتش، نماد مجامعت و365: 1387(واحددوست،

  
  اسفند سوزاندن  

هـا و  اسفند سوزاندن که در میان ایرانیان بسـیار رایـج اسـت، در میـان کردهـا در جشـن      
شـود و ایـن عمـل اثـر نیروزایـی دارد و توسـط دو       ز تحویل سال، دیده میمراسمات و آغا

عامل مقوي جادویی اسـفند کـه یکـی گیـاه دارویـی بـا خاصـیت زداینـدگی و دافعـی و          
هاي آلوده در محیط و نیز دافع نیروهـاي شـیطانی خبیثـه در آن محـل اسـت و       میکروب

-کنـد و مـی  را دارد، عمل میدومی، آتش که خاصیت بارور کردن انرژي عقیم در اسفند 
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توان آن دو را (اسفند و آتش ) به صورت نیروهاي مادینه و نرینه (انفعـال و فاعـل) فـرض    
کرد. آتش جنبۀ فاعلی دارد که در اسفند که جنبـۀ انفعـالی دارد و حامـل انـرژي پنهـان      

  .بردگذارد و هر دو با هم نیروهاي شیطانی را دفع کرده و از بین میاست، اثر می
  
  
  

  خاکستر آتش
خاکستر آتـش ماننـد آتـش، خاصـیت زداینـدگی دارد و کردهـا، خاکسـتر را در مراسـم          

ل درسـت مـی   کردند، به گونهعزاداري دخیل می کردنـد و بـر لچـک    اي که از خاکستر گـ
انـد و همچنـین   (دستمال سر زنان) مالیده و تا هفتم، آن را در عزاي مرده بر سـر داشـته  

مالیدند و آنان نیز تا روز هفتم، شده از خاکستر میهاي خود گلِ درست مردان نیز بر کتف
اند و در بعضی مناطق آنان مرسوم بوده کـه بـر خانـۀ مـرده خاکسـتر      داشته آن را نگه می

خاکستر، رسانندة این معنی هم است که جسـم سـوخته، ناخـالص اسـت و     «پاشیدند می
ادوار نوي را در نوردد که یادآور بینش هنـدوان   باید دوباره زاده شود، به حیات بازگردد و

). اعتقاد برخی کردان بر این موضوع اسـت کـه روح کالبـد مـرده     47: 1376(بایار ،» است
در مکاشـفات یوحنـا، خاکسـتر نشـانۀ توبـه و انابـه و       «گـردد  اش بـاز مـی  دوباره به خانـه 

  ).  46(همان :» پاشیدندسوگواري است و عبریان به نشانه عزا بر سر خاکستر می
خاکستر بعد از خاموش شدن، هنوز گرمی و حرارت خـویش را حفـظ کـرده و هویـت آن     

گذارد تا طـی فراینـد زمـانی بـه     گرمازایی است. بوقلمون، تخمش را در میان خاکستر می
جوجه تبدیل شود یعنی خاکستر، محل مناسب با حرارت دماي کـافی بـراي بـالغ شـدن     

در آتش است که هنـوز بـر جهانیـان مجهـول مانـده اسـت و       تخم است. رازهاي بسیاري 
  معماي آن کشف نشده است.

  
  گیرينتیجه

آتش در تمام اجسام وعناصر سریان و جاري است و در وجود انسان به عنوان پایۀ زنـدگی  
آورد. آتـش از نظـر   متجلی است. آتش با سوزاندن، زاینـدگی و حیـات را بـه ارمغـان مـی     

ماهیت نه مایع است، نه جامد و نه گاز. اما سه عنصر آخشیجان دیگر یعنی خاك و بـاد و  
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آب به ترتیب جامد و مایع و گاز هستند، پس این تشرف که حتی هویـت آتـش از هویـت    
آورد. در واقـع  اي است که همگان را به حیرت مـی این جهانی مجزاست، خود شگفتی تازه

دارد تـا بـه چنـد    ناشدنی که اذهان متفکر را به تأمـل وا مـی  رازي است کشف آتش، سرّ و
سوزاند و از طرفی دیگـر بـا روح   بعدي بودن آن بیندیشند که از طرفی جسم مادي را می

هـاي زداینـدگی،   رسـاند. برخـی از انعکـاس   آمیزد و آن را به ملأ اعلی می فناناپذیر در می
ي، قداست آتش، در میان مردم کرد به ویژه اهل حـق  تطهیرکنندگی، حیات مجدد، بارور

پرست نبوده بلکه به نورانیت این پدیده (یارستان، یارسان) هنوز تجلی دارد. این قوم آتش
ماورایی عقیده داشته ومنشأ آن را نور ازلی گرفته است. بنابر اعتقاداتی که مشروح افتـاد،  

اند و ایـن نگـرش بـه    دو اروپاییشان نگسستهآنها پیوستگی خود را هنوز با آباء و اجداد هن
پوشـاند؛  افق اعلی است و یادآور زمانی است که خداوند روي زمین را با آتـش مـذاب مـی   

یعنی عمل تطهیر زمین و مردگان یا سوزاندن گناهکاران در آتش دوزخ کـه یـک فراینـد    
برابـر خـالق   تطهیر است تا آنان به مرحله تزکیه و تصفیه رسیده و شایسـتگی حضـور در   

ازلی بیابند. این عمل در میان قوم یارستان در قالب مواردي چون قربانی کردن و نیـز در  
سوري و جشن سده نمود فراوانی دارد. آنان هنوز هـم اعتقـاد   هایی مانند چهارشنبهجشن

  شود.دارند که سوزاندن زمین سبب زایایی آن می
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